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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،٢٠ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  صنعتی حِکم ـ یفلسفی مبان

  ) اسلامیۀ فلاسفیکید بر آراأبا ت(
    ١گلی احمد شه  
    ٢عسکر دیرباز  
    ٣عبدالحسین خسروپناه  

  دهکیچ
 کـه اسـتی اسـلام تمـدن ۀحـوز میمفـاه نیتـر عیشا ازی یک »صنعت «اصطلاح
 ازی بخـش ،یبشر عیصنا بر اصطلاح نیا اطلاق .است داشتهی متفاوتی کاربردها

 بـارۀدررا  اساسی ی مباحث،حکما و دانشمندان اسلامی. است بوده آن عامی معنا
های جدیدی  ها، عرصه توان با الگوگیری از آن ند که امروز میا هصنعت طرح کرد

 نگاهی فلسفی بـه صـنعت و تبیـین ، این پژوهشۀمسئل. را در این موضوع باز کرد
 نگـاه فلـسفی بـه ۀمـسئل.  اسلامی استی حکمایمبانی حکمی آن بر اساس آرا

صنعت با وجود اهمیـت و ضـرورت در دوران معاصـر، هنـوز از دیـدگاه فلـسفه و 
در ایـن مقالـه ضـمن . اسـتقـرار نگرفتـه فیلسوفان اسلامی مورد پژوهش جـدی 

                                                                 
 ٢/١٠/١٣٩۵: رشیخ پذیتار ـ ١٨/٨/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(shahgoliahmad@gmail.com)) نویسندۀ مسئول(انشگاه قم دی فلسفه و کلام اسلامی دکتر. ١
  .(a.dirbaz5597@gmail.com)  دانشگاه قماریدانش. ٢
  .(hakimdezfuli@gmail.com) قم اسلامیۀ اندیش و فرهنگ استاد پژوهشگاه. ٣
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 اسلامی، به تحلیل و تبیین یبینی حاکم بر صنعت در نگاه حکما  جهانشمردنبر
گاهی از این مبان. پردازیم این مبانی می  بـه یی برای فهم نگرش حکمای اسـلامآ

بینـی حکمـای   چگـونگی سـریان جهـان،صنعت اهمیت دارد تـا از ایـن رهگـذر
اسلامی بر صنایع سنتی مشخص شود و این مهـم مـا را در تـدوین مبـانی فلـسفی 

تقلیـدی بـودن صـنعت از . کنـد  میصنعت مبتنی بر نگرش حکمت اسلامی توانا
ش تشکیکی به صنایع، حکیمانه بودن تنـوع طبیعت، تقدم طبیعت بر صنعت، نگر

صنایع، تبیین متافیزیکی از ضرورت وجود صنایع، نگرش معنوی به صـنایع، روش 
  .تنوع روشی، اهم مبانی فلسفی حاکم بر صنعت قدیم استو کیفی، 

  . اسلامییصنعت، طبیعت، مبانی فلسفی، حکما :یدیلکواژگان 
  مقدمه

بـا کـه انـد   صـنعت بیـان کـردهبـارۀر خود نکـاتی درلای آثا هدانشمندان اسلامی در لاب
توانـد بـه   مـیایـن مبـانی. توان مبانی صنعت قدیم را توصیف کرد  میشانمراجعه به آثار
بخـشی از .  است، مطـرح گـردد١ی مضافها ای از فلسفه  صنعت که شعبهۀعنوان فلسف
 اسـت کـه  مبتنی بر مهارت عملی، تجربیات شخـصی افـراد و دانـشمندان،صنایع سنتی

شد و بخـشی از  گاه به صورت حدس و آزمون منجر به کشف یک صنعت جدیدتر می
 عملـی، ۀاست که بر این اسـاس، عـلاوه بـر تجربـ) الحیل علم(آن مبتنی بر علوم نظری 
الحیل   علمالعلوم ءاحصافارابی در . شد گیری صنایع می  شکلأعلم و قوانین نظری منش

اثقال، ی مساحت اجسام، جرریگ ، اندازهیمعمار( یهندسو ) جبر و مقابله( یرا به عدد
 سـاختن ظـروف ،آلات جنـگی و سـاختن ابـزارقیت موسـلا و آیت نجوملاساختن آ
اسـت کـه » الحیـل علم« بخش نظری صنعت قدیم. کند  میتقسیم..) .ز ویانگ شگفت

ت علمی اس و آن )٢/١۶٨ـ١ش: ١٣٧٨اذکایی، (شباهت نزدیکی با علم مکانیک امروز دارد 
: ١٣۶٣فـارابی، ( کنـد  دقیق عملی کردن مفـاهیم ریاضـی را بـر اجـسام بیـان مـیۀکه شیو

گیری دانش ریاضی و علـوم طبیعـی ر به کابه معنایمفهوم مهندسی جدید، در . )۶۴ـ ۶٣
ایـن علـم در تمـدن . )۶٣: ١٣٩٢رحیمـی، ( جهت استفاده از مواد و نیروهای طبیعی اسـت

 جـزء علـم ،هـای مهندسـی ت پیوند دارد و تمـام شـاخهر عملی و صناعایاسلامی با تداب
                                                                 

روش و رهیافـت . کنـد  دو بحـث مـیۀسیستمی و درج الیه با نگاه برون  مضاف از موضوع مضافۀفلسف. ١
  ).٣۴ـ١/٣٣: ١٣٨۵، رشاد( گراست برونی و هویت آن تماشاگرانه و های مضاف عقلان فلسفه



  

مبان
ی 

سف
فل

 ـ ی
کم

حِ
ی 

ت
صنع

...

٧١  

 :همان(اند  لیف کردهأهایی ت دانشمندان اسلامی در این حوزه کتاب. گیرند  قرار میحیل
 علم حرکت، شود که موضوع آن ای از علم فیزیک اطلاق می مکانیک به شاخه. )۶٠ـ ۵۶

در یونان باسـتان . هاست کم بر آنبردن قوانین حا شناسایی توازن و تعادل بین نیروها و به کار
 معـروف بـوده اسـت» الحیل علم«و در تمدن اسلامی به » میخانیقون«به علم مکانیک 

 صـنعت از ِ مبـانی فلـسفیۀی جدی در زمینها با توجه به فقدان پژوهش. )٢٢: ١٣٨٩، بیر(
ی تبیـین مبـان.  اسلامی، در این پژوهش در صدد تبیین این مبانی هـستیمیدیدگاه حکما

ی نظـری صـنعت هـا وانهتپـش توانـد  می صنعت بر اساس دیدگاه حکمای اسلامیِفلسفی
  .دسازتجربی و متافیزیکی به صنعت فراهم های فرا قرار گیرد و زمینه را برای نگرش

  چیستی صنعت
. الایام فراوان مورد استعمال قرار گرفتـه اسـت صنعت یکی از مفاهیمی است که از قدیم

ی انجام فعلی بـه شایـستگی، نیکـویی و بـا مهـارت و دقـت ا معنصنع در لغت عربی به
هـای  نامـه صـنعت در لغـت. )۶/٢٨۵: ١٣۶٨  مـصطفوی،؛١/۴٩٣: ١٣٨٣راغب اصـفهانی، ( است

تعریـف اصـطلاحی . )صـنعتۀ واژ: ١٣٨١معـین، ( ی پیشه، هنـر و فـن اسـتافارسی به معن
 حـد ۀ دربـارصـناعیه ۀرسـالمیرفندرسـکی در . صنعت با تعریـف لغـوی آن پیونـد دارد

  :گوید صناعت می
غـراض، معان فی موضوع، مـع فکـر صـحیح نحـو غـرض مـن الأإ بة فاعلةّ قوةالصناع

  .)٧٨: ١٣٨٧(محدود الذات 

فاعـل . در فاعل اسـت» موضوع«، ثبوت و رسوخ حالت نفسانی از »امعان«مراد از 
ناعت  صـ،کنـد کـه حاصـل آن  در موضوعی تصرف می،خواه در علم و خواه در عمل

گیـرد،  هایی که در موضوعات گوناگون علـوم انجـام مـی فعالیت. علمی یا عملی است
فاعل در موضوعی نظیر چوب که نجـار آن را بـه پنجـره  های  و فعالیت،صناعت علمی

هـای  این است کـه فعالیـت» فکر صحیح«مراد از. کند، صناعت عملی است تبدیل می
گاهی و شعور باشد آن اسـت » غرض محـدود الـذات« مقصود از .فاعل باید همراه با آ

هر یـک از ایـن قیـود اقـسامی را . که ابطال یا اثبات غرض نسبت به فاعل بالسویه نباشد
 ،»موضـوع« شود با قید های غیر راسخ و حال جدا می  قوه،»امعان«با قید . کند جدا می
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 ،»صحیحفکر « با قید. شود  که موضوع مباین ندارند، مانند ضحک، متمایز میهایی قوه
غـرض محـدود « گـردد و بـا وصـف قوای جدلیین که منافی غرض اسـت، خـارج مـی

هـا   آن قوای جدلیین که غـرض محـدود الـذات نـدارد و سـلب و اثبـات بـرای،»الذات
 ءرا جـز» پیـامبری«،  میرفندرسکی بر اساس ایـن تعریـف١.شود بالسویه است، جدا می

  .شمارد میصنایع بر
. صـنایع علمـی و صـنایع عملـی: دنـکن به دو قسم تقسیم می صنعت را الصفا اخوان

آید  دست میه شود که از طریق حواس، برهان و فکر ب  علوم میۀصنایع علمی شامل هم
نع و قـرار دادن آن در اخراج صورت ذهنی در نزد صـا« ست از او صنعت عملی عبارت

 صـنعت را نهـادن ،هناصر خـسرو در تعریفـی مـشاب. )١/٢٧٧: ١٣۶٢، الصفا اخوان( »موضوع
و صانع را بیرون آوردن صـورت از قـوه بـه فعـل و قـرار دادن آن در  ٢،صورت در هیولی

  .)٨٩: ١٣۶٣ ، بلخییقبادیان( کند نیز ترکیبی از هیولی و صورت بیان میرا  و مصنوع ،هیولی
ای که در امـری عملـی فکـری  ست از ملکه اصنعت عبارت« از دیدگاه ابن خلدون

 »رود  کارهای بدنی به شـمار مـیۀ در زمر،و به سبب اینکه عملی استشود  حاصل می
 انجـام لازم یـک ۀصنعت راسخی است که در نتیجـ«ملکه نیز همان . )٧٩٢ـ٧٩١: ١٣۶٩(

 دو ،در تعریـف ابـن خلـدون. )همـان( »گـردد عمل و پیاپی تکرار کردن آن حاصل مـی
 ؛ی بـودن صـنعت نفـسانۀملکنخست، : خصوصیت اصلی برای صنعت ذکر شده است

شـود، ماننـد  آید بدون تکلف از نفس صادر می میصناعت وقتی که به صورت ملکه در
دهد؛  َشخصی که صناعت بنایی در او ملکه شده و افعال خود را بدون تکلف انجام می

 زیـرا ؛ عملـی صـنعت اسـتۀ تعلق صنعت به افعال بدنی و تعلق افعال بدنی به جنب،دوم
ایـن دیـدگاه بـا دیـدگاه میرفندرسـکی کـه . م استأالیت جسمی توًامور عملی نوعا با فع

 اما ابـن خلـدون صـنعت را مخـتص بـه .داند، مشترک است  نفسانی میۀصنعت را ملک
داند و قلمرو  داند و میرفندرسکی تعلق به افعال بدنی را شرط صنعت نمی افعال بدنی می

                                                                 
 یقتـدر ةّ نفـسانیة ملکةّالصناعی«:  در تعریفی مشابه آمده استعربالفلسفة عند ال مصطلحات ةموسوعدر . ١

 بحـسب ة عـن بـصیرةراده صـادرغراض علی سـبیل الإبها علی استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأ
  ).۴١٨ و ٧٨ ـ٧٧: ١٩٩٨، یجهام( »الممکن فیها

 ماننـد چـوب بـرای ؛کنـد  در اینجا موضوع یا جسمی است که فاعل در آن تصرف مـی»هیولی«مراد از . ٢
  .نجار
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  .دهد  را به علوم نظری نیز تسری میصنعت
 عام است که شامل علم، هنر، پیشه، یً سنتی اسلامی غالبا اصطلاحصنعت در منابع

. )١۴٢: ١٣٩٢مـی، یرح( شـود امور اداری و دیوانی، یاددهی و یادگیری و کسب فضایل می
کنـد  قدری بسط پیدا میه  میرفندرسکی بۀصناعی ۀرسال این گستردگی معنای صنعت در

طوری که نبـوت ه  ب،)١١٩ :همـان( ودش  تفاوت چندانی دیده نمی،که میان صنایع و علوم
در منطق نیز برهان، خطابه، . )٩٧: ١٣٨٧میرفندرسکی، ( شود  صنایع تلقی میءو خلافت جز

 :١۴٠۵، )المنطـق(الـشفاء  ابـن سـینا،( خواننـد می» صناعات خمس«جدل، مغالطه و شعر را 
ها را نیـز   و شغلها بنابراین صنعت در معنای عام آن، علوم، حرفه. )١٢١: ١٩٨٩همـو، ؛ ١٧٧

  کـهبرای اینکه مرز علم و صنعت از همدیگر متمـایز شـود، بهتـر اسـت. شود شامل می
 کسانی نظیر ۀاین معنا از صنعت در اندیش. ، شرط صنعت شود)در برابر نظری(عملی بودن 

کنـد نیـز یافـت  ابن خلدون که صنعت را محدود به کارهای بدنی و مهارت عملـی مـی
 نوع فعالیت است کهصنعت یک . گردند  علوم از صنایع جدا می،ساسبر این ا. شود می

 رسد؛ تر به نظر می از علم دقیق از این جهت تفکیک آن ،به بعد عملی انسان مربوط است
  ١.اما اطلاق صنعت بر علوم، حاکی از توسعی است که در مفهوم آن داده شده است

ن رایـج بـوده، علـم اخـلاق  یکی از اموری که اطلاق صنعت بـر آ،در جهان اسلام
ل و ی انسان با کسب فضا، زیرا در این علم؛شود علم اخلاق علم صناعی تلقی می. است

طوسـی، ( سازد، از این رو فضیلت از امور صناعی اسـت ل، شخصیت خود را مییدفع رذا
ای است کـه  تفاوت دارد؛ زیرا خلق ملکه» خلق«با » صنعت«با این وجود . )١١۶: ١٣٨٩

 ،آنکه محتاج فکر و رویـه باشـد  بی،شود  افعالی به سهولت حاصل میۀبه واسطاز نفس 
تفـاوت دیگـر اینکـه در صـناعت اسـتعمال موضـوعات . اما صنعت احتیاج به فکر دارد

  .)٢/١١٧١: ١٣٧٣ی، سجاد( جهت اغراض لازم است، اما در خلق چنین نیست
.  تفاوت دارداش گذشته با معنای کهرود  امروزه صنعت در معنای خاصی به کار می

  :نویسد  آن مینوین در تعریف صنعت در معنای مایکل پورتر
ن نزدیکـی جـایگزی ،هـا  آنهایی کـه محـصولات صنعت عبارت است از گروه شرکت

  .)۴٣: ١٣٨۴پورتر، ( برای هم هستند
                                                                 

  ).٣/۵۶: ١٣۶٧( م بودن صنعت با فعالیت دستی و عملی اشاره شده استأ بر توالنهایهابن اثیر در . ١
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  : تعریف دیگری از صنعت آمده استدر
یافتـه بـه  ًصنعت معمولا شامل تولید مواد، تغییر شکل دادن، اتصال قطعات تغییر شکل

 مشخص و در نهایت مونتاژ این قطعـات در جهـت ۀیکدیگر به منظور تولید یک قطع
  .)٩: ١٣٧٧، یونید( آماده نمودن تولید نهایی است

  : است صنعت گفته شدهۀدر تعریف دیگری دربار
هــایی اســت کــه هــدفش ســازندگی اســت و از  صــنعت عبــارت از مجموعــه فعالیــت

 آورد  محـصول جدیـدی را بـه وجـود مـی،استخراج و ترکیـب و یـا تبـدیل مـواد اولیـه
  .)١١٨: ١٣٧٢ش، یک صداقت(

من اشـاره بـه معـانی لغـوی  ضـمفهوم صنعت و فناوری در منابع تمدن اسلامیکتاب 
  :گوید صنعت می

 فرایندی است که با ایجـاد دگرگـونی در اشـیایی طبیعـی و ١ صنعت،در ادبیات جدید
بنابراین صنعت در معنـای . یابد  میسازد، معنا مرتفع میرا ساخت محصولی که نیازی 

 اسـت  مترادف با تولید انبـوه، و در معنای خاص، ایجاد دگرگونی در مواد طبیعی،عام
  .)١٢: ١٣٩٢رحیمی، ( کار اجرایی آن در کارخانه تعریف شده استوکه ساز

 اســت، بــا Industryبنــابراین صــنعت در معنــای امــروزی کــه معــادل انگلیــسی آن 
های اقتصادی و تجاری جهت تولید کالا و خدمات با استفاده از تجهیزات پیوند  فعالیت
 اقتـصادی و ۀد، اما جنبـن نقش مهمی دار ابزار و آلات،در صنعت به معنای مدرن. دارد

هـای تجـاری در آن  جنبـه  بر خلاف صنعت در معنای سـنتی کـه،تجاری آن غلبه دارد
  .ظاهر نبوده است

  مبانی فلسفی صنعت
ک علم، نظریه و پدیـده بـر آن مبتنـی یهایی است که مسائل  فرض پیش اصول و ،مبانی
.  غیـر تجربـی صـنعت اسـتیهـا فـرض پـیشاصـول و » مبانی فلسفی صنعت«. است

 مدرن بـر فناوری همان گونه که ،های خاصی است فرض پیشصنعت قدیم نیز مبتنی بر 
بـا مراجعـه بـه را هـا  فرض پیشاین . ی متافیزیکی و غیر تجربی مبتنی استها فرض پیش

                                                                 
1. Industry. 
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  :ند ازا  آنان عبارتۀدست آورد که عمده توان ب  می حکما و اندیشمندان اسلامیآثار

  عتیطب از صنعت دیتقل. ١
 ایـن تفکـر بـه یونـان ۀ اولیـۀسـابق. دانند  اسلامی صنعت را تقلید از طبیعت مییحکما

از دیـدگاه . دانـستند افلاطون و ارسـطو هنـر را تقلیـد از طبیعـت مـی. گردد میباستان بر
ُنمود عـالم مثـل اسـت و هنـر نیـز تقلیـد از عـالم  تقلیـد و بـازْ عالم محـسوس،افلاطون ُ

نابراین هنر چند درجه از حقیقت فاصله دارد و از آنجا که تقلید ظـاهر محسوس است؛ ب
هنرهایی نظیر . )١/٢٩۴: ١٣٨۶کاپلـستون، (  مذموم و ناپسند است،و نمود است، نه امر واقع
 آثـار سـوء اخلاقـی بـر جوانـان ،سازی بر اساس دیدگاه افلاطون شعر، نقاشی و مجسمه

خـلاف  دانـد، امـا بـر نر را تقلیـد از طبیعـت مـیارسطو نیز ماهیت ه. )۵۶۵: ١٣٧۴( دارد
دهـد و آن را بـرای جامعـه مفیـد ارزیـابی  ای از هنـر ارائـه مـی افلاطون تفسیر خوشبینانه

چـه هنـر و از دیـدگاه وی اگر. داند طبیعت میفلوطین هنر را تقلید و محاکات . کند می
هـای طبیعـت تقلیـد  ً بعـد از طبیعـت قـرار دارد، هنرمنـد صـرفا از پدیـدهۀصنعت در رتب

شـود، صـعود  ای کـه طبیعـت از آن منبعـث مـی کند، بلکه صنعت به سـوی معـانی نمی
  .)۴٨٣: ١٩٩٧( کند می

و دانـسته ثر از حکمای یونان، ماهیت صنعت را تقلید از طبیعـت أ اسلامی متۀفلاسف
ه  آنچـۀهمـ. انـد ها نظیر علم اخلاق تبیـین کـرده ابعاد این موضوع را در برخی از عرصه

  :ای در خلقت دارند اند، نمونه اهل صناعت ساخته
ة  الخلقـی ولـه مثـال فـلاّإره ی تـصویلإهل الصناعات بصناعتهم أل ّء توصیوما من ش

  .)۶/١۴٢: تا غزالی، بی(

دم نیست، بلکه همـواره هیچ صنعتی خلق از عکه توان ادعا کرد  بر همین اساس می
های سابق ذهنی  گرفته از صورت و نمونه برنْ و در ذه، طبیعییگرفته از اشیا برْدر خارج

رفته در مصنوعات بشری را از حکمت کاره  نظم، ترتیب و حکمت ب،عقل انسان. است
 یکی از عباراتی ،اقتدا به طبیعت. )٢٣٣: ١٩٩٣ابن رشد، ( فهمد طبیعی میی موجود در اشیا

 تقتدی ةالصناع« :یدگو شهرزوری می. شود است که برای بیان این مقصود به کار گرفته می
 سازی از سازوکارهای شبیهمراد از تقلید، الگوبرداری و . )۵٠۶ـ ۵٠۵: ١٣٨۵ ـ١٣٨٣( »ةبالطبیع
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سـازی  آموزد، خانـه ریسندگی و بافندگی را از عنکبوت می« انسان.  طبیعت استقوانین
 تـصور کـرد البته نبایـد. )١/١۵٠ :١٣٨۶کاپلستون، ( »را از پرستو و آوازخوانی را از پرندگان

ًکه این تقلید صرفا تقلید صور ظاهری طبیعت است، بلکه عملکـرد طبیعـت را سرمـشق 

یـد ٶمبتنی کردن علم اخلاق بر روش طبیعـت نیـز م. )۵١١: ١٣٨١نصر، ( سازد خویش می
کل نیـست، بلکـه بـر اسـاس ًاین نکته است که این تشبه و تقلید صرفا در صـورت و شـ

ایـن تقلیـد کـه گیـرد و همچنـین لازم نیـست  رت مـیکار طبیعی اشیا صـوروش و سازو
سازی یا نقاشی باشد، بلکه گاه به صـورت  ًمربوط به یک صناعت خارجی مثلا مجسمه

گیری برخی از صـنایع   شکلأتواند منش ی، امیالی که در درون انسان وجود دارد، میّجبل
ا ناشی از تقلید سا به ریاست، این روحیه رٶمثال ملاصدرا در بحث محبت ررای  ب.شود

دانـد؛ زیـرا افعـال  انسان از قوای نفسانی و استعلای نفس بر قوای تحت تسخیر خود می
  : تقلید از افعال طبیعی استۀاختیاری به منزل
 فی صنعتهیحتذی  ةالفاعل بالصناع وةّفعال الطبیعیة تقلید الأ بمنزلةّفعال الاختیاری الأنّإف

  .)٧/١۶۴: ١٩٨١، لدین شیرازیصدرا(ة الطبیعب تشبه ةلهذا قیل الصنعو ةللفاعل بالغریز

 شاگرد است و چون ۀ معلم و صناعت به منزلۀطبیعت به منزل از دیدگاه خواجه نصیر
.  آن است، پس کمال صناعت در تشبه بـه طبیعـت اسـتأکمال هر چیز در تشبه به مبد

ش ی خویجاه ب یزیچ ر اسباب و وضع هریم و تأخیتقددر   کهاین تشبه لازم استبرای 
عـت ی در طبیه قدرت الهـک یمالکعت اقتدا شود تا ی به طب،ب وضع اشیایج و ترتیو تدر

. ر بـه وجـود آیـدیده اسـت، از صـناعت بـر وجـه تـدبیر متوجه آن گردانیاز طریق تسخ
سـیس أل را بـر اسـاس ایـن روش تیروش تهـذیب نفـس و اکتـساب فـضا خواجه نـصیر

 اسـت کـه لازم اسـت بـه یل، امـر صـناعیاب فـضاتسکب اخلاق و ایکند؛ زیرا تهذ می
ات در بـدو خلقـت کـب وجـود قـوا و ملیـ بر این اساس باید ابتدا ترت.عت اقتدا کندیطب

پس  طلب غذا سۀکودک در ابتدا قو. انسان دانسته شود تا مطابق آن فطرت اصلاح شود
دسـت  ه برای بـ.شود ز در او حاصل میی نطق و تمۀقوت غضب برای دفع موذیات و قو

بـر ایـن . ل که امور صناعی است نیز همین ترتیب قانون طبیعی رعایت شودیآوردن فضا
 اگـر هـر یـک از ایـن قـوا . غـضب بپـردازدۀ شهوت سپس قـوۀل قویاساس ابتدا به تعد

دن اعتدال تلاش شـود و اگـر معتـدل یه گردانک پس در حفظ اعتدال و مل،معتدل باشد



  

مبان
ی 

سف
فل

 ـ ی
کم

حِ
ی 

ت
صنع

...

٧٧  

پـس .  اعتدال آن قوه بکوشـدۀ سپس در تحصیل ملک،، ابتدا به اعتدال آن بپردازدنیست
  ١. پرداخته شودی نظرۀل قویمکن دو به تیب ایاز تهذ
فاعـل بایـد .  طبیعت است و غایـت آن نیـز در تـشبه بـه طبیعـت اسـت، صنعتأمبد

ایـن امـر زمـانی . صنعت را در طریقی قرار دهد که کمال تشبه به طبیعت را داشته باشد
خیر اسباب و قـرار دادن هـر چیـز بـه جـای خـویش و أدیم و تشود که در تق حاصل می

 به طبیعت اقتدا شود تا قدرتی کـه در طبیعـت بـه تـسخیر الهـی وجـود ،ترتیب و تدریج
از آنجا که هـر غـایتی . )١١۴: ١٣٨٩طوسی، (  از صناعت از طریق تدبیر حاصل شود،دارد
گـردد؛ لـذا در  مـیاسـت برتعـالی  الغایات که حـقةرای غایتی است تا سرانجام به غایدا

 کننــد  کمــال و غایــت صــنعت را در تــشبه بــه صــانع حکــیم ذکــر مــی،برخــی از تعــابیر
کـی از معـانی ی. )۶/٢: ١٣۶۶، شرح اصول الکـافی، صدرالدین شیرازی ؛١/٢٩٠: ١٣۶٢الصفا،  اخوان(

کـار ه ای در جهت کمـال خـود بـ این گونه تعابیر این است که صانع صنعت را به گونه
  :گوید ملاصدرا می. سوق دهد )تشبه به صانع(که او را به سمت اخلاق الهی گیرد 

 ذات ی الـصنع هـكهـا ذلـیلإ ةیدّٶ المةیون الغایکن أفضل من أ صانع ة صنعیر فیلا خ
  .)٧/١٠٧: ١٩٨١، صدرالدین شیرازی(ره ک ذّ جلئالبار

 ایـن ۀلازم اسـت توضـیحی دربـار.  تقلید از طبیعـت اسـت،با توجه به اینکه صنعت
ترین مفاهیمی است که در علوم  ترین و مبنایی یکی از رایج» طبیعت« .مفهوم ذکر شود
 این اصطلاح معانی ٢. تمدن اسلامی به معانی متعدد به کار رفته استۀمختلف در حوز

 این اصطلاح بـه آثـار ۀسابق. شود  میترین معانی اشاره  در اینجا به عمده کهزیادی دارد
ارسطو این اصطلاح را به عنوان یکی از مفـاهیم . گردد مینان باستان بر یوۀفیلسوفان اولی

                                                                 
 افعـال طبیعـت و ،یاز دیـدگاه و. کنـد  همـین روش را دنبـال مـیالـسعاده معراجنراقی نیـز در ملااحمد . ١

 و ّحرکات طبیعی به جهت استناد به مبادی عالیه و مصادر متعالیه، مطابق حکمت و بر اساس ترتیـب اتـم
کنـد و از   انسان در تحریکات صناعی خـود بـه تحریکـات طبیعـی اقتـدا مـی،بر این اساس. ّاخس است

ه سـایر دانـشمندان اسـلامی در  این روش بعدها مورد توج.)۶٣: ١٣٧٨( نماید احکام طبیعت متابعت می
 سیس مبانی نظـری تهـذیب نفـس پرداختنـدأهمین روش به تاز سی أبه تها   آن اخلاق قرار گرفت وۀحوز

  .)١/١٢٣: تا ، بیی نراق؛٣٧٧ـ٣٨٠: ١٣٨١آملی، ؛ ١٢۴: ١۶٠٢ دوانی، ؛١١٨ ـ١١٣ :١٣٨٩طوسی، (
: ١٩٩۶ ،یتهـانو( گیـرد  مـیرا در بـر مـادی و اجـسام و حتـی افـلاک ی اشیاۀ هم، اطلاق طبیعتۀدامن. ٢

  ).٩٠٩ ـ٩٠٨/۴
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 معـانی ،این مفهـوم در قـرون وسـطی و دوران جدیـد. کار گرفته  تفکر خود بکلیدی
طبیعت امروز به معنای عـالم جـسمانی شـایع اسـت، امـا در . متعددی را به خود گرفت

 گوناگونی را بـرای طبیعـت ذکـر ابن سینا معانی. قدیم کاربردهای مختلفی داشته است
الـشفاء ابـن سـینا، (  اسـتءمنشأ حرکت و سـکون بالـذات شـیها   آن یکی از؛کرده است

. شـود این معنا در طبیعیات بیشتر استعمال مـی .)۶١: ١٣٧٠جرجانی، ؛ ١/٣١: ١۴٠۵، )المنطق(
: ١۴٠٠ابـن سـینا، ( طبیعت به معنای آنچه نظام وجود بر آن است نیـز بـه کـار رفتـه اسـت

 یکی دیگر از معـانی ١.کی از معانی ارتکازی و شایع طبیعت استی ،ن کاربردیا. )٢/٧٧
 ؛ذات هر چیز دارای اقتضائاتی است. )٢/٧٧: ١۴٠٠ابن سینا، (طبیعت، ذات هر چیز است 

 ماننـد حـرارت بـرای ، اسـتءاز این رو یکی دیگر از معانی طبیعت، مقتضای ذات شی
این معنا از طبیعـت، طبعـی یـا . )٢/۵: ١٣٧٣ ،بغدادی(ه پایین آتش و سقوط سنگ از بالا ب

 ءشود که گاه در برابر قسری به معنای آنچه در اثر عوامل بیرونی در شی طبیعی گفته می
طوسـی، ( طبیعت در مواردی به معنـای صـورت نوعیـه اسـت. رود  به کار می،ثر استٶم

 بـدن اسـت ۀ مـدبرۀ معنای قـو،ترین معانی طبیعت در طب کی از رایجی. )٢/٢٧۴: ١٣٨۴
گاهی فعالیت می   ٢.کند که بدون آ

های گوناگون طبیعت  جنبهها   آن برخی از کهمعانی مختلفی برای طبیعت ذکر شده
معـانی مختلفـی کـه . یکی از شواهد این ادعا برخی از عبارات حکماست. کنند را بیان می

 شیخ .کنند  طبیعت را بیان میهای گوناگون جنبهها   آنبرای طبیعت ذکر شده، برخی از
داند، به این معنا که از جهـت   می آثار را اعتباریأاشراق اطلاق طبیعت بر صورت و مبد

 تحقـق حقیقـت نـوع، آثار، طبیعت است و از جهت تقـوم دادن بـه وجـود مـاده و أمبد
» صورت«ملاصدرا نیز در مورد معانی گوناگون . )١/٣۶۴: ١٣٨٠دی، رسهرو( صورت است

                                                                 
 استاد مطهری. است طبیعت مرد استقامت و عاشق بودن ، وفیطبیعت زن لطکه شود  مثال گفته میرای ب. ١

و  بسیاری از مباحث را بر اساس تفاوت طبیعت زن و مرد مطرح کـرده نظام حقوقی زن در اسلامدر کتاب 
  ).٣١١  و٣٠٣، ١٨٨ ، ١٩/۵٢: تا بی( استاز طبیعت در این کتاب این معنن مراد ایشاکه رسد   میبه نظر

در ایـن روش درمـانی معتقدنـد کـه قـوانین و . گیـرد  می درمان بر اساس طبیعت صورت،در طب سنتی. ٢
 ، طبیـبۀوظیفـ. دارد مـان مـی ارا از آسـیب و مـضرات درهـا   آناصولی بر وجود انسان حاکم است کـه

گاهی از عملکرد طب  طبیـب بیرونـی ۀ وظیفـ، در ایـن مکتـب.یعت و کمک به حفظ و تعادل آن اسـتآ
 یکپارچه است که اجزای آن تناسب و سیستم بدن انسان یک ،در این نگاه. کمک به طبیب درونی است

  ).٢۵٣: ١٣٧٨ هروی، ؛٢٣ـ٢٢: ١٣٨٩ناظم، (د نارتباط تنگاتنگی با هم و با عالم هستی دار
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ای آن را مشترک لفظی  را که عده» صورت« معانی مختلف ۀوی هم.  رویکردی داردنچنی
در . )٢۴٩: تا ، بیصدرالدین شیرازی( دهد ارجاع می»  بالفعلءکون الشی« به مفهوم ،دانند می

 ،بیش از آنکـه تعریـف حقیقـی طبیعـت باشـدها   آنمورد اصطلاح طبیعت نیز برخی از
 یـک ۀنظر از ارائ در اینجا صرف. مختلف طبیعت استی ها ناظر به خصوصیات و جنبه

 که دشواری این گونه تعاریف مورد توجه حکما ـاز طبیعت ) تعریف به حد( حقیقیتعریف 
 مجموع خصوصیات طبیعـت را ـ گرایی شده است بوده و امروزه نیز تشکیکاتی در ذات

 کـه آن )٢/٧٧ :١۴٠٠ابـن سـینا، (  طبیعـی دارای ذاتـی اسـتء هر شی:کنیم  میچنین بیان
. )٣٠ــ١/٢٩: ١۴٠۵، )الطبیعیات(الشفاء همو، ( است ء افعال، آثار و حرکات آن شیأ مبد،ذات

 شو افعـال )١/٣٠٨ :٢٠٠۵همـو، (عملکرد این طبیعت به تسخیر خداونـد تبـارک و تعـالی 
  فعـل باطـل،و طبیعـت )١/٧١: ١۴٠۵، )الطبیعیات(الشفاء همو، ( اساس خیر و صلاح است بر

 .)۵/٢٢٢: ١٩٨١همو، ( دهد  و کار اتفاقی و بیهوده انجام نمی)۴۵۶ :١٣٨٠، درالدین شیرازیص(
ً ضرورتا غایت دارد و نیز بـر اسـاس مبـانی ،با توجه به اینکه طبیعت دارای حرکت است

گاهی در آن یافت میۀ ملاصدرا، مرتب  طبیعت .)١۴١ :١٣٨٠همو، (شود  نازلی از شعور و آ
آب، آتـش، (  نیز هست و در هر یک از بـسائطء وحدت حقیقی شی محور،به این معنا
با احکام خاص خود وجـود ) معدنیات، نباتات، حیوان و انسان( و مرکبات) خاک و باد

  .دارد

  عتیطب متمم ،صنعت. ٢
اند، نقش صنعت نـسبت بـه طبیعـت   اسلامی به آن پرداختهییکی از مسائلی که حکما

  زیرا طبیعت؛تتمیم طبیعت است همان تکمیل و ْعت حقیقت صن،از دیدگاه حکما. است
 کمـک ه از این رو به صنعت محتاج است تـا بـ،به تنهایی برای انجام افعال کافی نیست

 طبیعت بدن در مواجهه. )٢٨۶ــ٢۴٩: ١٣٧۵عامری، ( افعال خود را به سهولت انجام دهد ،آن
 ،تکمیل و تتمـیم ایـن نقـصاز این رو طبیب برای . کند با بیماری به تنهایی کفایت نمی
جا که به طـور طبیعـی کند و یا بدن انسان از آن اری میطبیعت را برای مبارزه با بیماری ی

 از ایـن رو صـنعت نـساجی ؛عاری از لباس و پشم است، به پوشیدن لباس محتاج اسـت
غذای انسان نیز به صورت طبیعی و آماده در طبیعت وجود نـدارد، لـذا . گیرد شکل می
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 حیات به غذا نیاز دارد و صنعت طباخی جهت تکمیل کار طبیعت صورت ۀ برای ادامانسان
  .گیرند گیرد و حول این صنایع اصلی، صنایع فرعی به عنوان اعوان و انصار شکل می می

  :گوید  نقش تکمیلی صنعت نسبت به طبیعت میۀملاصدرا در شعری دربار
چون طبیعـت نـاقص آمـد در هنـر

تــدرس دــآمع ــم طبــع تتمیــصن
ــی   ــناعت م ــر از ص ــدش منجب کنن

تـنخسن از ـو کـ نکاـمعنفهم این 
  )٢۶: ١٣٨٢، صدرالدین شیرازی(  

شـود و   زیرا طبیعـت از حکمـت محـض الهـی صـادر مـی؛به مقدم بر صنعت است
 آیـد  انسانی و به سبب استمداد از امور طبیعی به وجـود مـیۀصنعت از محاولات و اراد

 طبیعـی بـه صـناعی ءاساس تقدم طبیعت بر صنعت، نسبت شـی بر. )١١٣: ١٣٨٩طوسی، (
» لیهإ ّ کالقسریّلی الطبیعیإ ة بالنسبّالصناعی«:  طبیعی با قسری استءمانند نسبت شی

وضعیت قسری حالـت عارضـی اسـت کـه خـارج از  ١.)۵٠۶ـ ۵٠۵: ١٣٨۵ ـ١٣٨٣شهرزوری، (
 صـنعت نیـز .شـود ض مـی عـارء یک عامل بیرونی بر طبیعت شـیۀ به واسطءذات شی

خر رتبی صنعت بر طبیعـت، امـر أبر اساس ت.  طبیعی چنین وضعیتی داردءنسبت به شی
 »ةتقوم مقام فعل الطبیعـ  لاةالصنعو«: گیرد صناعی هیچ گاه جایگاه فعل طبیعی را نمی

 ،نه تنها طبیعت بر صنعت مقدم است. )١/٣٢٠ :١۴٢٢زاده،  کبریبطاش  ؛۴٣٣: تا طرطوشی، بی(
بـه تقـدم رتبـی مقـدم اسـت   هم به تقدم زمانی و هـم،صانع نیز بر مصنوع خویشکه بل
  .)١١۶: ١٣٨۴،  بلخییقبادیان(

  یکیتشک نگرش. ٣
در .  اسلامی، نگرش تشکیکی به امور استیبینی حکما یکی از اصول حاکم بر جهان

 از ٢.شوند  امور در یک نسبت تشکیکی ملاحظه میۀ هم،بینی دانشمندان اسلامی جهان
                                                                 

 ۀمگـر بـرای فـرودی رتبـ.. .کند  نمیصناعت از طبیعت حکایت«: گوید  میاحالارو ةنزهشهرزوری در . ١
  ).۴٣٣: ١٣٨٣( »صناعت ازو

 ۀبینی سنتی ریشه دوانده بود که گاه در حـوز مراتبی به جهان و انسان چنان در تفکر جهان نگرش سلسله. ٢
فـضل و اشـرف  کـدام یـک از دیگـری ا، بـدنیال مطرح بود که در بین اعـضاٶتفکری آن زمان این س

همچنین در بین قدما بحـث بـود کـه آیـا زمـین بهتـر . ندددا  برخی قلب و برخی مغز را ترجیح می؛است
است یا گوش؟ خاک بهتر است یا آتش؟ امـا  چشم بهتر است یا آسمان؟ ادراک اشرف است یا حرکت؟

  .ًاین گونه بحث کردن در علوم مدرن اساسا جایگاهی ندارد
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 کننـد  صـدرایی مطـرح مـیایحکمـبه ویـژه  در مراتب موجودات که فلاسفه تشکیک
فـارابی، (  امکنـه،)۴ :تـا ، بـیهمو(  تا نگرش شرافتی به علوم،)٧/١١٠: ١٩٨١ ،صدرالدین شیرازی(

گنابـادی، ( عناصـر، )١/١٢٨: ١٣٧٧ابن رشد، (، اجسام )١۴٣: ١۴٠٠ توحیدی،(  ازمنه،)۵٣: ١٩٩۶
 )٣/۵۴ :٢٠٠۵، همـو(  بدن انسانیمزاج و اعضا، )٢٢: ١٣٨٣نا، یابن س( اشکال ،)۶۶/٣: ١۴٠٨

صنایع . ّمراتبی از اشرف و اخس قرار دارند سلسله، )٣١٨: ١٣٠٢، صدرالدین شیرازی( و صنایع
 ،اساس همین نگرش بر. مراتبی هستند ها نیز مانند سایر امور، مشمول تفکر سلسله و حرفه

 ؛انـد  عدم اشتغال به صنایع خسیسه نظیر حجامت ذکـر کـردهرا ی نبیها یکی از ویژگی
: ١٣۶۶حسین، حامدمیرسید ( زیرا نبوت اشرف مناصب است که مقتضی غایت اجلال است

نبی و که  لذا شایسته نیست ،شود در این گونه صنایع کرامت انسان حفظ نمی. )۴٨۵/١١
  .)١۵٨: ١۴١٣همو، ؛ ١١٨: ١٣٧۴فارابی، ( امام به این امور بپردازد

، هـستندتـرین معیارهـای فـضل و شـرف صـنایع کـه مبنـای نگـرش تـشکیکی  مهم
  :ند ازا عبارت
 موضـوع ،ترین معیارهای تفاضـل صـنایع  یکی از رایج:موضوع و متعلق صنعت. ١

کـه هـستند  شـریف اسـت، افـضل از صـنایعی ها صنایعی که موضوع آن. صنعت است
  امور خسیس و دانی است؛ها   آنموضوع
تـر از صـنایع  ارزشکه فایده و نفـع آن بیـشتر اسـت، بـا صنعتی : منفعت صنعت.٢
تواند به لحاظ فرد یا جامعه یـا هـر دو باشـد کـه در  منفعت صنعت می. اهمیت است کم

  تر است؛ این صورت به کمال نزدیک
 هر چه نیاز فردی و عمومی به صنعتی بیـشتر باشـد، اهمیـت آن :ضرورت و نیاز. ٣

  ت؛نیز بیشتر اس
تـری   طبع انسان از برخـی صـنایع تنـافر دارد؛ لـذا ارزش پـایین:عدم تنافر با طبع. ۴

سـت نـه  عـرف عقلا،معیـار در ایـن مـوارد. ندنسبت به صنایعی دارند که با طبع سازگار
  .حسب فرد خاص به

 یده سـنج،ثیر آن بـر کمـال انـسانأنسبت میزان تبه  کمال صنعت :ثیر در کمالأت. ۵
 ،هر صنعتی که همه یا اکثـر ایـن معیارهـا را داشـته باشـد. ی ارزش استدارا و شود می

رئیس صناعات و افضل صناعات است و سایر موارد نیز به ترتیب واجدیت ایـن معیارهـا 
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  ١.شود  میروشن
اننـد  م، نفس باشندۀ صنایعی که حاصل کمالات ذاتی،از دیدگاه دانشمندان اسلامی

سـخ  راۀ برخاسته از ملکـ، این صنایع؛دنتقدم داری و شجاعت، بر سایر صنایع أصحت ر
 حاصـل کمـالات نفـس و ، برخـی صـنایع.خیزد میکه از گوهر نفس برهستند نفسانی 

 برخـی از . عمـارت و تجـارت، ماننـدن اسـتا صنایع متوسط، این گونه امور؛بدن است
ه شـغل ند، ماننـد نجـاری کـا  دارای شرافتبه انبیاها   آنصنایع نیز به خاطر انتساب

برخی از صـنایع .  بوده استشغل حضرت ادریسکه  و خیاطی ، حضرت نوح
 دارابـی، ؛١٧٢ـ١٧١ :١٣٨٩طوسی، ( روند و از صنایع پست به شمار میهستند نیز منافر با طبع 

ماننـد ( مراتبـی، صـنایع را بـه شـریف بر اساس نگرش سلسله خواجه نصیر. )٢/٧۴۶: تا بی
آهنگری و ( و متوسط) اسیّساحری، دباغی و کن( خسیس ،)صناعت وزرا، ادبا و فضلا

  .)١٧۴ـ١٧١ :١٣٨٩طوسی، ( کند تقسیم می) گریدرود
یا از جهـت ) مانند عطاری( الصفا ملاک تفاضل صنایع را یا از جهت موضوع اخوان

یا از جهـت ) مانند حمام( یا از جهت منفعت عمومی صنعت) ّمانند کناسی(مصنوعات 
. )٢٨٩ ــ١/٢٨٨: ١٣۶٢الـصفا،  اخـوان( کننـد تقسیم مـی) موسیقینند ما( شرافت ذاتی صنعت

  وماننـد کـشاورزی(  داردهـا تقسیم صنایع به صنایعی که انسان احتیـاج ضـروری بـه آن
نیز ) قابلگی، نویسندگی و پزشکی( و صنایعی که از لحاظ موضوع شریف هستند) بنایی

از دیــدگاه حکــیم . )٨٠٣: ١٣۶٩، ابــن خلــدون( حــاکی از نگــاه تــشکیکی بــه انــسان اســت
، برخـی نـافع غیـر )ماننـد آهنگـری (٢انـد ِمیرفندرسکی برخـی از صـنایع نـافع ضـروری

، ) ماربـازی وماننـد صـیادی( اند النفع ، برخی از صنایع قلیل)شویی مانند لباس( ضروری
                                                                 

تفاوت وجود » ارزش صنعت«و » ضرورت صنعت« ِه آن توجه داشت اینکه بین دو امرای که باید ب نکته. ١
 اما ،دارد» ضرورت« گاه صنعتی و ستیآن ن» ارزش«  در جامعه دلیل برصنعتیوجود » ِضرورت«. دارد

 برخـی . اما ارزش نـدارد، اکل میته ضرورت دارد،شرایط اضطراریبرخی  در ،مثال؛ برای ندارد» ارزش«
تـوان از ضـرورت داشـتن   بنـابراین نمـی.ستندیـارزشمند ن د، امانل پایین برای جامعه ضرورت داراز مشاغ
ًنیـز نبایـد صـرفا محـدود بـه منفعـت را قلمرو نافع بودن صـنعت .  ارزشمندی آن استدلال کردر ب،چیزی

 علاوه بر انسان. گیرد نیز در بررا  بلکه باید نفع آن ساحت روحی ،دنیوی و ساحت جسمی انسان دانست
  .د داردیز حاجت شدی نی روحیازهای به نی مادیازهاین
دی به خیر باشد و مراد از ضـروری آن اسـت کـه سـلوک راه خیـر بـدون آن ٶمراد از نافع آن است که م. ٢

  ).٩٣: ١٣٨٧میرفندرسکی، ( میسر نشود
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 اند  برخی مزین به فعل طبیعت و) دامپزشکی ومانند طبابت( اند  متمم فعل طبیعتبرخی
 و ، صـنعت صـاحبان شـریعتْ اشـرف صـنایع،از دیـدگاه وی).  نقاشی وانند صباغیم(

  و)ماننـد صـیادی و ماربـازی(النفع و الخیر اسـت   قلیلِصنعت غیر ضروریها   آنّاخس
  .)٩۵ ـ٩٣ :همان( اند اند که در خست و شرف متفاوت سایر صنایع متوسط

  عیصنا وجود ازی کیزیمتاف نییتب. ۴
ضـرورت وجـود صـنعت . هـا ضـرورت دارد  وجود صنایع برای انسان،هاز دیدگاه فلاسف

ای اسـت  خلقت انسان به گونـه.  زیست انسان در جهان استۀبرای آدمی ناشی از نحو
 ،هر یک از ایـن سـه نیـاز اصـلی. استخوراک، پوشاک و مسکن مند نیاز ناچاربه که 
و لات خاصـی نیـاز دارد هر صنعتی به ابزار و آ .دنشو  پیدایش فروعات دیگری میأمنش

از . آیـد مین ابزار و آلات به وجود مـیأاز اینجا ضرورت وجود معادن گوناگون، جهت ت
 ضرورت اجتمـاع، تعـاون و ،آنجا که هر صنعتی به محصولات سایر صنایع محتاج است

گیـری حکومـت  همکاری و به تبع آن قانون، محل رفع منازعات و بـه دنبـال آن شـکل
  .)٢٠٣ـ٩/١٩۶: تا غزالی، بی( ندک ضرورت پیدا می

حیوانات دیگر به ویژه پرندگان نیـز .  استنباط صنایع است،های انسان کی از ویژگیی
از استنباط و قیاس ناشی نشده است، بلکه ناشی از سرشت و تسخیر  که صناعاتی دارند

 به همین خاطر مختلف و متنوع نیست و بیشتر بـرای مـصلحت و ضـرورت ؛الهی است
 نه مصالح شخصی؛ اما بـسیاری از صـناعات انـسانی بـرای مـصالح ،ه وجود آمدهنوع ب
  .)٢٨١: ١٣٧۵ ابن سینا، ؛۴٩٣: ١٣٨٧نائیجی، (  استیشخص

بـر ها   آنو حرص» محبت صناع در اظهار صنایع«ملاصدرا یکی از اقسام محبت را 
 محبت صناع ،از دیدگاه ملاصدرا. داند به تحسین و تزیین صنایع میها   آنتتمیم و شوق

  :شود  غریزی است که سبب مصلحت خلق و انتظام احوال مییبه صنعت گویا امر
ینها  تحـسیلـإشـوقهم یمها و تتمیحرصهم علوظهار صنائعهم إ یاع فّ الصنةّمنها محبو
لدین صـدرا(حـوالهم أانتظـام  الخلق وةه من مصلحی لهم لما فیّزیء غریه شّأنکنها ییتزو

  .)١۶۵ ـ٧/١۶۴: ١٩٨١، شیرازی

 زیرا اگر ؛ لطیفی اشاره داردۀ به نکت،تلقی غریزی بودن محبت صناع به صنعت خود
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پردازنـد و   نوع علاقه و شوق به صنعت نباشد، صناع به تکمیل و تحسین صنایع نمیاین
هـای قـدیم بـوده  شوق به کار و حرفه از خـصوصیات حرفـه. رغبتی به کار خود ندارند

ها، صنعتگران رغبتی به صـنعت خـود ندارنـد و بـین  رفهامروزه با ماشینی شدن ح. است
 ،هـای جدیـد در حرفـه.  صرف حـاکم اسـتِ ماشینیۀ یک رابط،کارگر و محصول کار

داری و اقتـصادی  هـای سـرمایه به کار سبب استمرار آن باشد، انگیزه بیش از آنکه شوق
  .سبب تداوم کار شده است

وی از دیـدگاه . ت صـنایع داردحکیم میرفندرسـکی رویکـرد متـافیزیکی بـه ضـرور
  :استکمال موجودات از سه طریق است

 آثـار أی مبـدّجان تعلق دارد و بـه طـور طبیعـی و جبلـ  بییطبیعت که به اشیا) الف
  است؛
  حواس که به جانداران تعلق دارد؛) ب
  .عقل که اختصاص به انسان دارد) ج

یـا و  یا به نظام نـوع  ول نظام ک وبه اصلاح جهانیا کار آن  و عقل سه کارکرد دارد
) جامعه( نظام شخص، نظام نوع و نظام کل بدون اجتماع. به نظام شخص مربوط است

د؛ زیرا اگر شخص نباشد، نوع نیست و اگـر نـوع نباشـد جزئـی از کـل نگیر شکل نمی
شخص انسان بدون همکاری . نیست و اگر جزئی از کل نباشد، کل بر نظام خود نباشد

الوجود است؛ زیرا هر یک از اشخاص انسانی احتیاجاتی دارند  محالابنای نوع و جنس 
شـود و   نظام کل مختـل مـی، بنابراین بدون وجود انسان.که به سایر افراد محتاج هستند

میرفندرسـکی، ( اسـته هـا و حرفـه تعاون و انـواع پیـشهوجود انسان نیز محتاج همکاری و 
، )جهـان( با عـالم کبیـر) انسان(  عالم صغیرمیرفندرسکی بر مبنای تشابه. )٨۵ ـ ٨١: ١٣٨٧

معتقد است همان گونـه کـه هـر یـک از اعـضای انـسان کـارکرد خاصـی دارد و هـیچ 
عضوی در بدن معطل نیست و اگر یکی از اعضا فعالیت خود را انجام ندهـد، بـه سـایر 

قـدر  آن کوشید تـا بـه ۀشود و هر گاه چنین شد باید در معالج اعضا نیز اختلال وارد می
ۀ در عـالم کبیـر هـر شخـصی بـه منزلـ.  در عالم کبیر نیز چنین است،امکان علاج شود

 عضوی فاسـد ۀ به منزل،عضوی است که باید کاری را انجام دهد و اگر آن کار را نکند
  .)٨٨ ـ ٨٧: همان( است که خلل آن به کل عالم سرایت کند
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  عیصنا تنوع بودن مانهیحک. ۵
ها برخاسته از حکمت الهی اسـت؛ زیـرا  د در صنایع و حرفه اختلاف افرا،در بین حکما

در و شـوند  ها و صنایع تعطیـل مـی  آورند، سایر حرفهی مردم به یک صنعت روۀاگر هم
 ناش حیـات برایـۀ مردم قادر به سامان دادن زندگی اجتماعی نیـستند و ادامـ،این صورت

تـا نظـام اجتمـاعی سـامان  کنـداز این رو هر کسی باید صنعتی پیشه . میسر نخواهد بود
هـا و  را اخـتلاف افـراد در حرفـه» ةتـی رحمـّأماخـتلاف « ی حـدیثاغزالی معنـ. یابد

اختلاف صناعات ، نصیربه اعتقاد خواجه . )۵/١١ :تا غزالی، بی( صناعات تفسیر کرده است
آورنـد،  هـا بـه یـک صـنعت روی  انسانۀاگر هم. و عزائم مقتضای حکمت الهی است

ها توانگر باشـند، بـه   انسانۀهمان طور که اگر هم. شود ظام اجتماعی میسبب تعطیلی ن
تواند بـه   هیچ کس نمی،کنند و همچنین است اگر همه فقیر باشند یکدیگر کمک نمی
 نظـام ۀ لازمـ،بنابراین تنـوع در صـنایع و عـزائم. )٢٠٩: ١٣٨٩طوسی، (دیگری کمک کند 

 ،نایع پست که مورد نیاز جامعه است هیچ کس به ص،اجتماعی است و اگر چنین نباشد
لذا در جامعه همواره افرادی هستند که همت بالایی ندارند و بـه ایـن . گمارد همت نمی
بر همـین اسـاس خداونـد حکـیم اسـتعدادها را . )٢/٧۵٠: تا دارابی، بی( پردازند مشاغل می

د نـدم بتوانمتفاوت خلق کرده است تا اتقان و حس در ترتیب نظام عالم فوت نشود و مر
  .)۵٨٧: ١٣٨٠ کاشانی،( مصالح خود را پیگیری و احتیاجات خود را برآورده کنند

 ریپـذ  مربـوط اسـت و درمـانیسـاز و مـاد نـهی زمیها این تفاوت استعدادها به علت
از دیـدگاه ملاصـدرا . )١٨/۵٠٧: ١٣٨٩جوادی آملـی، ( ردکم یرا ترمها   آنتوان یمو باشد  می

که ال کرد ٶتوان س ًو جایگاه هر موجودی متفاوت است و مثلا نمیهمان گونه که مرتبه 
 نجـس اسـت، ارواح انـسانی نیـز ْ طاهر و سـگْچرا انسان اشرف از حیوان است یا آب

حـسب فطـرت اولـی و صـفا و کـدورت و ضـعف و قـوه و درجـات قـرب و بعـد از  به
 تقـدیر ،اسـت ن آ موادی کـه مناسـب، هر روحییخداوند به ازا. ندا تعالی متفاوت حق
 د که برخـی ازنآی  استعدادهای مختلفی پدید می، ارواحۀ از حاصل مواد و افاض.کند می
 هـا برخی انـسان. هستندمناسب بعضی از علوم و برخی دیگر مناسب علوم دیگری ها  آن
. اند ای دیگر خلق شده به گونهبرخی دیگر صناعات و اعمال خاصی گرایش دارند و  به

 انسانی، تنـوع صـنایع ۀها و صنایع در جامع تبیین وجودی از تنوع ارادهملاصدرا در یک 
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 اتـم  وعنایت الهی اقتضا دارد که نظـام وجـود، اکمـل. داند  مقتضای نظام احسن میرا
 زیـرا روی آوردن ؛دنشـو ها، اشواق و صـنایع متنـوع مـی ها، اراده  از این رو انگیزه.باشد
تفـسیر القـرآن ، صدرالدین شیرازی( شود ام جامعه می سبب اختلال نظ،ها به یک صنعت انسان

 مبتنـی بـر بیـنش ،ارتباط دادن تکثر صنایع به حکمـت الهـی. )١٩۵ ـ١/١٩٣ :١٣۶۶، الکریم
 در جهان بینی سـنتی همـواره مادیـات بـا معنویـات و ملـک بـا .به عالم استتوحیدی 

امعـه در حـد شـود؛ بنـابراین نفـس وجـود کثـرت و تنـوع در ج ملکوت پیونـد داده مـی
  .متعارف ضروری است

  انسانی قوا با صنعت تناظر.  ۶
 یکی از قوای انسان یزااِبِ ملاصدرا هر صنعتی ما بر اساس نگرش فیلسوفان اسلامی نظیر

ملاصـدرا صـنایع ضـروری و اساسـی را . کنند مین و تتمیم فعالیت میأاست که جهت ت
. ادم، مقدمات یا لواحق این امورندداند و سایر صنایع، خ کشاورزی، نساجی و بنایی می

مین غـذا، أکـشاورزی، جهـت تـ. زای قوای انـسان هـستنداِبِ  ما،هر یک از این سه حرفه
 ۀصنعت قابلگی در برابر قو. نساجی، جهت تولید لباس و بنایی برای ساختن خانه است

 ١. هاضــمه اســتۀ دافعــه و فعالیــت خبــاز هماننــد قــوۀمولــده و طبابــت متنــاظر بــا قــو
  :ترتیب بخشی از شعر ملاصدرا در مجموعه اشعار مثنوی او چنین آمده است دینب

ــر ــسان کبی ــه ان ــالم جمل ــست ع ه
ــه ــوای خادم اهــل صــنعت چــون ق

انــد کــی در کــار خــود فرزانــهیهــر 
پوست در انسان اگـر پـشمین بـدی

شناس ها سه صنعت می اهل صنعت
ــــذا ــــر غ ــــری به ــــش برزیگ اول
لیــک اگــر اســباب علــوی بنگــری

ــر ــس دگ ــاسپ ــر لب ــساجی از به  ن

ــر   ــل پی ــستنیر از عق ــی م ــس کل نف
ـــه  ـــجاذب ـــه، ی ـــا دافع ـــمهی ا هاض

انــــد در مقــــام گرمــــی هنگامــــه
تــر شــدیپوســتین کم حــاجتش در

ک را قیـاسیـمن بگویم با تـو هـر 
نمــــاّتــــا پــــذیرد روح، قــــوت از 

ــن صــنعتگری ــود ای جــز طبیعــی نب
ــاس ــناعی را اس ــد ص ــد جل ــا ده ت

                                                                 
 چی اسـتنظـافت و دافعـه مثـل ، هاضـمه ماننـد طبـاخ، جاذبـه و ماسـکه مثـل خـدمتکار،از جهت دیگر. ١

  ).۶٧: ١٣٨٣ ی،سبزوار(



  

مبان
ی 

سف
فل

 ـ ی
کم

حِ
ی 

ت
صنع

...

٨٧  

ـــس ـــسکنیپ ـــر م ـــا ز به ّ دگـــر بن

هـا بـود این سه صنعت اصل صنعت
اـته ـن سـرع ایـه فـهست نهصد پیش

ــأمنی ــسان را م ــد ک ــدو باش ــز ع ک
ــنعت ــه ص ــن رود جمل ــرود ای ــا ف ه

اـــبه رـــه درـــاند ــن باشنــدون ای
  )٢٧ـ٢۶: ١٣٨٢، صدرالدین شیرازی(  

  یعال بهی دان خدمت. ٧
 ی عـالیدانی برا اصل استخدام موجود ،یکی از اصول حاکم بر تفکر حکمت اسلامی

 موجـود ،ن اسـاسیـ بـر ا.کـار گرفـته  صنایع نیز بۀتوان در مسئل این اصل را می. است
ــه خــادم و مخــدوم. دانــی خــادم موجــود عــالی اســت  یکــی از ،تقــسیم موجــودات ب

 نـسبت علـوم مختلـف بـا یکـدیگر، ۀاین تفکـر دربـار. تفکر استهای این نوع  ویژگی
 موجـودات نبـاتی خـادم ،بر این اسـاس. شود فته میکار گره  بدن و صنایع نیز بیاعضا

ی ا  بـه گونـهیانـسان بـه لحـاظ وجـود. اند  خادم وجود انسانْمراتب حیوانی و حیوانات
 مراتـب مـادون را بـه تـسخیر خـود توانـد هـر یـک از ه برای بقا و رشد مـیک خلق شده

  :گوید  می این اصلۀملاصدرا دربار. آورددر
ا لـه نًـیمعف واشـرا للأًدون خادمـالأکامـل وا لبقاء الًسببمام و للتةّجعل الناقص منها عل

 یّوان الجزئـیـ مـن الحةدون رتبـأان کـا ّ لمـیّالنبـات الجزئـّأن  كان ذلیبو. ا لهرًّمسخو
جعـل الـنفس  لبقائـه وةّمادیوان و جعل جسم النبات غذاء لجسم الح، منهةّخس حالأو

  نفوسةانت رتبکا ّا لمضًیأذا که لها وةرّمسخو ةیّوانی للنفس الحة خادمك ذلی فةیّالنبات
 یعل وة للناطقةرّمسخ وة جعلت خادمةیّنسان النفس الإةدون من رتبأنقص وأوانات یالح

 ةمـل صـورکأ وة خلقـّتـمأوانـات مـا هـو ی بعض الحیان فکا ّاس لمیالقکم وهذا الح
 ةّجسادها مـادأجعلت  منها وةاملکة الّ للتامةرّ ومسخة منها خادمةجعلت النفوس الناقص

، همـو(اتهـا یمـل نهاکأیاتهـا و غاّتـمأ یلـإا لبقائها لتبلـغ ًسبب منها وةّجساد التامغذاء الأو
  .)١٠٢ـ٧/١٠١: ١٩٨١

 صـنایع در ۀالـصناعات هـستند و همـ در صنایع نیز برخی از صناعات رئیسه و رئـیس
 مـادون  صنایعْعکسبرخی بر.  فاضلهۀصناعت رئیس مدین؛ مانند باشند  میها خدمت آن

گیرند و برخی صنایع از یک جهت خـادم  هستند که خادم هستند ولی مخدوم قرار نمی
  .و از جهت دیگر مخدوم هستند
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، »ماده «ِی معتقد است که عناصر اربعه، نبات و حیوان، از سه طریقروز شهرحکیم
 اما انسان چون موجـود شـریف اسـت و .کنند به انسان کمک می» خدمت«و » آلت«

 از ،تـر از خـود  لذا کمک انسان به مراتب پـایین،گیرد خدمت دانی قرار نمیشریف در 
» خـدمت« افـراد نـوع انـسان همـدیگر را از طریـق. اسـت» بالعرض«و » آلت« طریق

لازم است توضیح داده » خدمت«و » آلت«، »ماده«برای فهم تفاوت . کنند کمک می
 ءکـه جـزء شـی) کننـده کمک( اول به صورت معین: شود که اعانت بر سه قسم است

در ایـن . شـود  اعانت نبات به حیوان که نبات غذای حیـوان و جـزء آن مـیمانند ؛است
 محتـاج بـه اعانـت و بـین ءِ معین بین شـی، دوم.شود گفته می» ماده«صورت به معین، 

 ماننـد ؛شـود گفتـه مـی» آلـت« در این حالت به معین  کهگیرد فعل آن متوسط قرار می
 دارای ً سوم اینکـه معـین خـود مـستقلا.غاذیه در رساندن غذا به اعضا ۀاعانت آلات قو

» خدمت«معین را این .  محتاج به اعانت استءِ کمال برای شی،فعلی است که این فعل
  .)۵٠٧: ١٣٨۵ ـ١٣٨٣( کند  مالک خود را خدمت می،اینکه عبدمانند  ؛گویند می

  تیمعنو با صنعت وندیپ.  ٨
 . اسلامی بین صنعت و معنویت ارتباط وثیقی وجـود دارددر نگرش حکما و دانشمندان

رساندن کار به . کردند  میبینی الهی آنان همواره ساختار علوم و صنایع را مبتنی بر جهان
ورزی، عفت، مروت، جـوانمردی، ورع، تقـوا، پرهیـز از  کمال و غایت مطلوب، عدالت

 ؛٢/٧۵٠ :١٣۶۶دارابی، ( تای صنایع سنتی اس حرص، طمع، غش و تدلیس از اخلاق حرفه
 نهی از پرداختن به صنایع غیر ضـروری یعنـی صـنایعی کـه جهـت .)٩۴: ١٣٧٩گولپینارلی، 

اسـت ف دنیرمانند رنگرزی، از مصادیق زخـاهستند، تزیین و طلب نعمت بیشتر در دنیا 
  .)۵/١٠ :تا غزالی، بی( که اهل دین از آن کراهت دارند

 لـذا در ضـمن .وت و جـوانمردی رعایـت شـوددر شغل و حرفه نیز بایـد اصـول فتـ
 أمنش کردند در این راستا سعی میها   آن.شد ها ذکر می ها، آداب اخلاقی حرفه نامه فتوت

 نیـای هـر صـنعت و ،بـرای ایـن منظـور.  برگرداننـد اطهـارۀمشاغل را به انبیا و ائمـ
داود ، حـضرت ینجـاربـه  حضرت زکریـا. ندنداگرد می برای را به انبیاء حرفه
بـافی، حـضرت  زنبیلبه  سازی، حضرت سلیمان  و سپس زرهیکشاورزبه  نبی
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حـضرت صـالح و و  چوپـانی،  بهخیاطی، حضرت ابراهیم و موسی  بهادریس
صـنعتگر بایـد شـغل . )٩۵ ــ٩۴: ١٣٧٩گولپینـارلی، (  به تجارت اشتغال داشتندجرجیس

 کـار و عبـادت بـا ،ن صـورت در ایـ.خود را در راستای قرب و رضای الهی انجام دهـد
هر خلق و صنعتی . شود شوند و بین صنعت و معنویت پیوند برقرار می همدیگر یکی می

 سـبب هـلاک و شـقاوت ، در غیـر ایـن صـورت.نیز باید سبب قرب انسان به خدا شود
کردنـد  آنـان سـعی مـی. )۶/٣ :١٣۶۶، تفـسیر القـرآن الکـریم، صدرالدین شیرازی( شود انسان می
هـای  ویـلأورزی و ت و راز )٣٢/١٨۴ــ٣١: ١٣٨۶، شوئون(با عناصر معنوی را حرفه صنعت و 

ص بـه یـک  ورود یـک شـخ،در گذشته. پیوند بزنند )۶٩: ١٣۶١ گنون،( عرفانی و نمادین
ه کـردن دکـان بـ آموزی، کسب اجازه از استاد فن و حق بازصنعت همراه با آداب، کار

کرد تا به کار خود نگاه مقدس   را آماده میدست او به همراه مراسم خاصی بود که فرد
بخـشید  ای بـاطنی و عرفـانی مـی و عبادی داشـته باشـد و بـه شـغل و صـنعت او چهـره

 احتیاج بـه مـشاغل و صـنایع ۀها فلسف از دیدگاه حکما اگر انسان. )١٣٠: ١٣٧٩گولپینارلی، (
یت خود بـه زنـدگی  نیاز و ضرورت و تناسب آن با هدف و غاۀ به انداز،دنیوی را بدانند

ها بـه حـد ضـرورت اکتفـا نکننـد و بـه تکـاثر و تفـاخر روی  اگر انسان. پردازند دنیا می
از آنجا که دنیا حد یقفی ندارد، هر بابی از آن . شوند ویل دنیا گرفتار میچاه  در ،آورند

گویا چاه عمیقی است . ابواب دیگری را به دنبال دارد و هر شغلی از آن مشاغل دیگر را
: تـا غزالـی، بـی(کنـد   دیگـر سـقوط مـیی در پرتگاه،که هر کس در پرتگاهی از آن بیفتد

  .)٢٠٣ـ٩/١٩۶

  یفیک نگرش. ٩
 ،ایـن رویکـرد.  رویکـرد کیفـی اسـتۀ غلبـ، از خصوصیات علم و صـنعت قـدیمیکی

هـا و   از مقیـاسء در تحلیـل یـک شـی،در رویکـرد کیفـی.  علوم قدیم اسـتۀخصیص
 عـرض، جـنس، فـصل، نـوع، حـرارت، بـرودت، رطوبـت، مفاهیم کیفی نظیر جـوهر،

 با مراجعه بـه آثـار قـدما در .شود استفاده می.. .یبوست و شدید، ضعیف، کثیر، قلیل و
 تفـاوت میـان ،در این نگـاه. شود  کثرت استعمال مفاهیم کیفی روشن می،علوم تجربی

ی، نگـرش یکـی از خـصوصیات تفکـر کیفـ. شود اشیا به امور کیفی و بسیط منتهی می
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است که بـا تفکـر  اشیا کیفی بۀنگرش تشکیکی یک مواجه.  به صنعت استتشکیکی
ــدارد ــارابی. ّکمــی ســازش ن ــق،از دیــدگاه ف و » کمیــت«، »نــوع«  صــنایع از ســه طری

در اخـتلاف صـنایع بـه نـوع، یـک نـوع از . کنند از یکدیگر تفاضل پیدا می» کیفیت«
 ریـسندگی کـه بـر برخـی از انـواع  صـناعت؛ ماننـدصنعت از دیگر صنایع افضل اسـت

؛  افراد یک نـوع بـر دیگـری برتـری دارنـد،در تفاضل به کمیت. دنصناعات برتری دار
تفاضـل بـه کیفیـت . دو کاتب در علم کتابت که علم یکی از دیگری بیشتر استمانند 
 :١٣٧۴فـارابی، ( تر از دیگری اسـت  دقیق، کاتب به کتابتِدو فرداز اینکه علم یکی مانند 
گیـرد و  بندی اشیا بر اساس نگرش کیفی صورت مـی  تقسیم،در این رویکرد. )١٣۶ــ١٣۵

از طریـق امـور کیفـی و مفـاهیم شـود، ی تعیـین ّمرز بین اشیا بیش از آنکه بـا امـور کمـ
  .شود تشکیکی انجام می

  یروش تنوع. ١٠
 نیـا. اسـته  آنشیدایـپ منبـع و روش بـودن متنـوع ،یسـنت عیصنا اتیخصوص ازی کی
 نیچنـ ًمعمـولای سـنت علـوم بلکـه ،نـداردی سنت عیصنا بهی اختصاص تنها نه تیصوصخ

 در مثال؛ برای است متفاوتها   آنشیدایپ روش و منابع ،یسنت علوم. دارندی تیخصوص
ی دسـتاوردها  و)فولکلـور طـب (مـردم اتیـتجرب و مـشاهدات از استفاده بای سنت طب

 الهـام قیـطر ازی مـاریب درمان ،...)و یعرب ،یهند ،ییونان طب (مختلفی طب مکاتب
 وی ماریبی تداو به ٣،یزیچ به عتیطب طلب و لیم ٢،ایٶر ١،واناتیح ازی رییادگ ،یقلب

ــادو خــواص کــشف ــ هی ــد یم ــا از مــدرن طــب. پرداختن  و ستانحــصارگرا جهــت نی
. اسـتی مبتنـ دانـشگاهی قـاتیتحق وی شگاهیآزمای ها روش بر ًصرفا آنی دستاوردها

  :سدینو یمی اسلام علوم دری روش تنوع ۀدربار نصر
 نداشـته، وجـود عتیطب یبررس و فهم یبرا فرد به منحصر روش یک یاسلام علوم در
 بـه دامک هر ،یآسمان تبک و انینیشیپ مآخذ ر،کتف و استدلال تجربه، و مشاهده هکبل

                                                                 
 های فراوانی وجود دارد و مثال معروف آن یـادگیری حقنـه از پرنـدگان توسـط بقـراط در این زمینه نمونه. ١

  ).٢/١٢٧٢ :١٣٨۵،  علوی خراسانی شیرازییلیعق(است 
  .)ه خاتم:همان(  از طریق خوابی بود که به تعلیم شخصی وجیه دیده بود،باعث بقراط بر یاد گرفتن فصد. ٢
  ).٢٣: ١٣٧١ ،همو( علاج به خوردن ملخ از یوسأ مِمستسقیفرد مانند میل . ٣
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 جهـان شیدایـپ یچگـونگ و انیـبنرۀ دربـا علم سبک یبرا اند بوده یقیطر خود ۀنوب
  .)۴/٨٢ش: ١٣٣٩ صر،ن(

ی مختلفی ها روش قیطر ازی سنت عیصنا. استی جار حکم نیا زینی سنت عیصنا در
 آن جیـرای علمـی هـا روش بر علاوه عیصنا نیا ازی توجه قابل بخش. گرفت  میشکل

 و هـا فرهنـگ ریثأتـ تحـت کـه بـودی عملـی هـا مهـارت و اتیـتجرب بـری مبتن روزگار،
 کـهبـود  بـهیغر علـوم بـری مبتن گاه گذشته عیصنا. مدآ یم وجود به مختلفی ها تمدن
 عیصـنای ریـگ شـکل منـابع نکـهیا جهـت بـه اما ،نداشت وجودها   آنیبرای علم هیتوج

 عیصـنا خـصلت نیـا برابـر در .افتنـدی  مـیظهـور امکان عیصنا گونه نیا لذا ،بود متعدد
ی هـا روش بـر یمبتنـ ًعمـدتا آنی ریـگ شـکلی مجار که دارد قرارفناوری نوین  ،یسنت
ی دیـجد کـشف و صـنعت هـر و دارد قرارجدید ی مهندس وی فن علوم وی شگاهیآزما
 یـک عنوان به بتواند تا باشدی علم نییتب قابلمدرن ی ّکم وی کیتکن علوم اساس بر دیبا

  .کند دایپی نیع حضوری جهان و دیجد صنعت

  یریگ جهینت
بر این اساس . است دیدگاه حکممبانی فلسفی صنعت از تبیین ، اصلی این پژوهشۀمسئل

انـداز متـافیزیکی   چـشم،این مبـانی. با مراجعه به آثار حکما به تبیین این مبانی پرداختیم
 ایـن مبـانی ۀعمـد. صنعت اسـلامی خواهـد بـود کـه ریـشه در حکمـت اسـلامی دارد

تقلیدی بـودن صـنعت از طبیعـت، تقـدم طبیعـت بـر صـنعت، : ند ازا متافیزیکی عبارت
یکی به صنایع، تنـوع صـنایع مقتـضای حکمـت الهـی، تبیـین متـافیزیکی از نگرش تشک

دانـشمندان . ضرورت وجود صنایع، نگرش معنوی به صنایع، روش کیفی، تنـوع روشـی
مـا . کردند بینی، صنعت را در یک بستر معنوی تحلیل می اسلامی به جهت همین جهان

بر اساس تفکـر توحیـدی و را می توانیم مبانی صنعت اسلا  میها با شناسایی این رهیافت
  .سیس کنیمأاسلامی ت

ای که برای صـنعت قـدیم ذکـر شـد، مبـاحثی بـود کـه مـستفاد از آرا و  انواع مبانی
 اختـصاص بـه صـنعت قـدیم ،برخـی از ایـن مبـانی.  استیهای حکمای اسلام اندیشه

؛ ر گیـردسری امور قرا تواند مبنای صنعت جدید با تفاوت در یک ندارد و با تفسیری می
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فنـاوری مثال بحث تقلید صنعت از طبیعت یکی از مبانی صنعت قدیم اسـت، امـا  برای
سـازی  برای مشابه» علم بیونیک« امروزه. توان در زیر این عنوان قرار داد مدرن را نیز می

هـای نـوین  صـدد دسـتیابی بـه فنـاوری برداری از ساختار و روابط موجودات درو الگو
دار بـا الهـام از برداری از دلفـین، سـاخت را قایق با الگـوۀت بدن ساخ،مثال؛ برای است

برخی از ایـن مـوارد .. .چسب با استفاده از چسبندگی پای مارمولک وخفاش، تولید ابر
گاهانه، به نوعی تقلیـد از طبیعـت کار  بنابراین اگر .است گاهانه یا ناآ صنایع مدرن نیز آ

 ۀتقلیـد در صـنایع جدیـد جنبـ. ود داردوجـتفـاوت  تقلیـد ۀاست، اما بـین ایـن دو شـیو
آمیز دارد، ولی تقلیـد در صـنایع سـنتی رویکـرد همدلانـه  سودجویانه و تصاحب تعرض

ی و صـوری اسـت، ّامور کمبر  تقلید در علم بیونیک بیشتر مبتنی ،از طرف دیگر. دارد
ت و شـامل تقلیـد در سـاختار، ماهیـاسـت و اما تقلید در اصطلاح قدما اعم از این امور 

  .شود کیفیت نیز می
 مـدرن فنـاوری انسان نیز به صـورتی در یهمچنین بحث تناظر صنعت با قوا و اعضا

 آن تحقق یزااِِر انسان وجود نداشته باشد، ما ب استفاده از چیزی دۀ زیرا تا قو؛وجود دارد
 حکما به صورت یـک امـر کیفـی ۀ تناظر قوا در اندیشۀکند، اما اندیش خارجی پیدا نمی

 یِّ کمـۀ جنبـ،در صنعت مـدرن. اند رویکرد متافیزیکی به این موضوع داشتهآنان  و هدبو
 به ، متافیزیکی داردۀکه یک پشتوان» تناظر با قوا«تر است و رویکرد  این موضوع برجسته

  .یابد  ماهیت صوری و شکلی دارد، تقلیل میًکه صرفا» تناظر با اعضا«
علـم اگـر . ی وجـود داشـته اسـتّهای کم همچنین در علم و صنعت قدیم نیز جنبه
 .یت نیست، اما رویکرد غالب نبـوده اسـتّبخواهد به صنعت منجر شود، گریزی از کم

در صـنعت . داده اسـت نمـیرا ی ّهای کم  روشۀ غلبۀ اجاز،بینی و روش علوم آن جهان
ّجدید، منحصرا روش کمفناوری  رویکرد کیفی غلبه دارد و در ،قدیم  .ی حـاکم اسـتً

صنعت قدیم به دلیل حاکمیت نگـرش تـشکیکی، صـنایعی کـه شـرافت و قداسـت در 
تفکـر . گیرنـد بیشتری دارند، ارزش عملی بیـشتری دارنـد و در صـدر صـنایع قـرار مـی

مراتبی و تشکیکی به عالی در نظام مدرن کارکرد خود را از دست داد و صـنایع و  سلسله
.  رویکرد تشکیکی را از دسـت دادنـد،وری مادی های بهره ها نیز با حصر در جنبه حرفه
آمیـز و  هـای تخاصـم ی، رقابـتگرداری و اسـتثمار  این نگرش، تزریق روح سرمایهۀنتیج
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 . نگرش تـشکیکی وجـود دارد،در برابر این رویکرد. جدید استفناوری  در آلود شتاب
 جهان دارای مراتبی از اشـرف ،در این نگرش چنان که در حکمت اسلامی مطرح است

 از ارزش و شـرافت ،اخس است و علوم و صنایع نیز به تناسب تعلق به مراتـب اشـرف تا
تـر از علمـی اسـت  ارزش بـا،کند  جهان بحث میأعلمی که از مبد. ندبیشتری برخوردار

 بـه انـسان و هـا ها و صنایع بر اساس میـزان خـدمت آن حرفه. کند که از جهان بحث می
  .دنشو گذاری می سان ارزش در راستای کمال انها میزان ضرورت آن
بینی حکمای اسلامی، عـالم حاصـل یـک نظـم عمیـق و حکیمانـه  از دیدگاه جهان

 تـصرفاتی کـه انـسان در .فهـم دقیقـی از آن داشـته باشـدکه  انسان است ۀوظیفو است 
برای تقویت فعالیت » طبیعت«معاونت   در واقع،دنک طبیعت و طبیب در بدن اعمال می

که است ای   اسلامی، قوهۀ عنوان یک عنصر متافیزیکی در فلسفبه» طبیعت«. استآن 
در شرایطی که موانع و عواملی پـیش  د وده را به صورت هوشمندانه انجام میکار خود 

 . از این رو صنعت مکمل طبیعـت اسـتزد؛پردا د، انسان به تکمیل و تتمیم آن مییآ می
 آن بـا ۀوجودی و اجزا و رابطـبینی توحیدی عقیده بر آن است که خلقت هر م در جهان

کـه بـه چرایـی و چگـونگی نیـز  در مواردی .ی غایت خاصی استاجهان در جهان دار
کردند، اما علم و صـنعت مـدرن  بردند، آن را به جهل خود مستند می خلقت آن پی نمی

 دانـد، لـذا همـواره در صـدد تغییـر اشـیا ًلزوما جهان را برخاسته از نظـم حکیمانـه نمـی
عنـوان جـوهر  بـه »طبیعـت« غفلـت از ۀ مرتبط با عقید، علم مدرنویژگیاین . آید میبر

علـم مـدرن قائـل بـه . باشـد  مـی،متافیزیکی که فعالیت آن مستند به مبادی عالیه اسـت
در . داشتن اشیا نیست» طبیعت«ساختار این دانش مبتنی بر  و در اشیا نیست» طبیعت«

 جهـان صـورت ی درسـتی بـا اشـیاۀ مواجهـ،علم مدرن به جهـت حـذف ایـن رویکـرد
 در صـدد ، باشـدء حـاکم بـر شـیِانسان به جای اینکه در صدد فهم طبیعت. گیرد نمی

علوم سنتی مبتنـی بـر تفکـر . آورد تملک خود دربه آن را ،آمیز  تعرضۀاست تا با مواجه
ی دارای یک طبیعت است که شناسایی ئاساس آن، هر شی گروی است که بر»طبیعت«
شـود کـه   این اعتقاد آنجا روشن مـیۀثمر. کند را تعیین می ود انسان به اشیا ورۀ نحو،آن

 انـسان بـه ۀدهد و وظیف  طبیعت به طور هوشمند فعالیت خود را انجام می،در علم سنتی
  . تکمیل، تتمیم، هدایت و تقویت طبیعت است،حسب شرایط مختلف
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  یشناس تابک
  .ش ١٣٨١ ه،یاسلام، تهران ،ون فی عرائس العیوننفائس الفن، ین محمد بن محمودالد  شمس،یآمل .١
 الطنـاحی محمد محمود ، تحقیق و الاثرالنهایة فی غریب الحدیث، ، ابوالسعادات مبارک بن محمداثیر ابن .٢

  . ش١٣۶٧، سماعیلیان اقم، ،و طاهر احمد زاوی
علمی و نتشارات ا ، پروین گنابادی، تهرانۀ ترجم،ۀ ابن خلدونمقدم،  بن محمدابن خلدون، عبدالرحمن .٣

  . ش١٣۶٩ ،فرهنگی
  . ش١٣٧٧ مت،کح تهران، ،ة لارسطوالطبیع بعد ما تفسیر ،، محمد بن احمدرشد ابن .۴
  . م١٩٩٣، بیروت، دار الفکر، تهافت التهافت ،همو .۵
  . م١٩٨٩تاب، ک للة العامةی المصرأةیاله، ، قاهره دوم چاپ،الحدود ،، حسین بن عبداهللابن سینا .۶
  .ق ١۴٠۵ مرعشی نجفی، االلهةآیکتابخانۀ ابراهیم مدکور و دیگران، قم، وشش ک، به )طبیعیاتال (الشفاءهمو،  .٧
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، ، چـاپ دوم، همـدان موجـودات و تسلـسل اسـباب و مـسبباتۀرساله در حقیقت و کیفیت سلـسلهمو،  . ١١

  . ش١٣٨٣نا، ی سیعلدانشگاه بو
  . ق١۴٠٠ دار،یب،  قم،رسائل ابن سیناهمو،  .١٢
  . ش١٣۶٢ ،ی نشر مکتب علوم اسلام،، قمن الوفاءّ و خلاءرسائل اخوان الصفاالصفا،  اخوان . ١٣
، ٢ــ١هـای  شـماره،  سـیزدهم، سـالیقـات اسـلامی تحقۀمجلـ ،»الحیل و فنون آن علم«، پرویز، ییاذکا .١۴

  .ش ١٣٧٨
  . ش١٣٧۴ فرهنگی، وعلمی انتشارات  ،روحانی،تهران ادٶ فۀترجم ،جمهورافلاطون،  .١۵
چاپ سوم، ، ة فی موضوعات العلوم و مصباح السیادةمفتاح السعاد، یزاده، احمد بن مصطف یبرکبطاش  .١۶
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می، ین رحیغلامحسۀ مقدمو ، ترجمه تحلیل از منظر مهندسی کنترل:  بن شاکریل بنو موسیالحلا، ی آت،بیر .١٨

  . ش١٣٨٩، ی و مطالعات فرهنگی انسان پژوهشگاه علوم،تهران
، ترجمـۀ مجیـد جهـانگیری و عبـاس هـای تحلیـل صـنعت و رقبـا استراتژی رقابتی تکنیکپورتر، مایکل،  .١٩

  . ش١٣٨۴مهرپویا، تهران، مٶسسۀ خدمات فرهنگی رسا، 
  .ق ١۴٠٠الاندلس،   دار،روتی، بالمقابسات علی بن محمد، ابوحیاندی، یتوح .٢٠
، ی جـورج زینـاتۀ، ترجمـالعلـومو کـشاف اصـطلاحات الفنـون موسـوعة ، لـی بن عی، محمدعلیتهانو .٢١

  . م١٩٩۶ لبنان ناشرون،، مکتبة بیروت
یفات ، علی بن محمدشریفسیدمیرجرجانی،  .٢٢   . ش١٣٧٠ خسرو، ناصر،تهران ، چهارمچاپ ،التعر
  . ش١٣٨٩ اسراء، ،، قمپنجم، چاپ میتسن، ، عبدااللهی آملیجواد .٢٣
  . م١٩٩٨ لبنان ناشرون، ةتبک م،روتی، بة عند العربصطلحات الفلسف مةموسوع ،راری، جیجهام .٢۴
  .تا نا، بی ، قم، بیملوک التحفةاسحاق،  دارابی، جعفر بن ابی .٢۵
، تهـران، ی چـاپ سـنگ، مکارم الاخـلاقیف لوامع الاشراق،  محمد بن اسعد صدیقینیالد جلال، یدوان .٢۶
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 ثـارالآاء یـ لاحةی المرتضوة المکتب،، تهرانت فی غریب القرآنلمفرداا محمد، ن بنی، حسیراغب اصفهان .٢٧
  . ش١٣٨٣ ه،یالجعفر

، تربیـت مـدرسدانـشگاه  ،تهـران ،مفهوم صنعت و فناوری در منابع تمدن اسلامیرحیمی، غلامحسین،  .٢٨
  . ش١٣٩٢، مرکز نشر آثار علمی

 ،ن خـسروپناه، تهـرانی عبدالحـس بـه کوشـش، مـضافیهـا فلـسفه ،»مضافۀ فلسف«اکبر،  یرشاد، عل .٢٩
  . ش١٣٨۵، ی اسلامۀشیپژوهشگاه فرهنگ و اند

  . ش١٣٨٣، ینیمطبوعات دقم،  ، فی المفتتح و المختتمالحکم سرارا ،، ملاهادی بن مهدییسبزوار .٣٠
  . ش١٣٧٣دانشگاه تهران، ، ، تهران سوم، چاپفرهنگ معارف اسلامیجعفر، ید، سیسجاد . ٣١
 چـاپ ربن،کـ ی هـانرۀح و مقدمیتصح ،جموعه مصنفات شیخ اشراقمالدین یحیی،  سهروردی، شهاب .٣٢
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، گـردآوری مجموعۀ عرفـان ایـرانپناه،  پریسا خـداۀ ترجم،»کار در زندگی معنوی«ن، فریتهیوف، ئوشو . ٣٣

  . ش١٣٨۶ حقیقت، ،تهرانسیدمصطفی آزمایش، 
 ،حبیبـی نجفقلـیتحقیـق ، هرسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقائق الربانی محمود، شهرزوری، محمد بن .٣۴

  .ش ١٣٨۵ ـ١٣٨٣ ،مٶسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران ،تهران
  . ش١٣٨٣ ،یفرهنگو  یعلمانتشارات  ،، تهران الافراحة الارواح و روضةنزههمو،  .٣۵
  . ش١٣٧٢ خوشه، ، تهران،صنایع در توسعۀ اقتصادی ایرانکیش، جمشید،  صداقت .٣۶
  .تا بی بیدار،، قم، الحاشیة علی الهیات الشفاء، صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .٣٧
  . م١٩٨١ ،یالتراث العرب اءیاح  دار، بیروت، العقلیة الاربعهسفارلااالحکمة المتعالیة فی همو،  .٣٨
  . ش١٣٨٠اب،  بوستان کت، قم،انیین آشتیالد جلالید سۀح و مقدمی تصح، و المعادأالمبدهمو،  .٣٩
  . ش١٣۶۶دار، ی ب،، قم دوم، چاپتفسیر القرآن الکریمهمو،  .۴٠
  . ش١٣۶۶، یقات فرهنگی مطالعات و تحقۀ مؤسس، تهران،صول الکافیاشرح همو،  .۴١
  . ق١٣٠٢، ی المصطفوةتبک م،، قم)رسائل آخوند ملاصدرا(الرسائل التسعه مجموعة همو،  .۴٢
  . ش١٣٨٢، ی مول،، چاپ دوم، تهرانیح محمد خواجوی، تصحمجموعه اشعار ملاصدراهمو،  .۴٣
  .تا  و النشر، ریاض، بیة للطباعةدار العاذریریاض، ، سراج الملوکطرطوشی، محمد بن ولید،  .۴۴
  . ش١٣٨٩اسلامیه، ۀ  علمی،، تهرانناصری اخلاق ، محمد بن محمدطوسی، خواجه نصیرالدین .۴۵
  . ش١٣٨۴بوستان کتاب، ، قم، یزاده آمل ق حسن حسنیتحق ،شرح الاشارات و التنبیهاتهمو،  .۴۶
 مقدمـه و تـصحیح و تعلیـق سـحبان ، ابوالحـسن عـامریرسـائل،  محمد بـن یوسـفالحسنی، ابوعامر .۴٧

  . ش١٣٧۵، یز نشر دانشگاهک مر،تهران خلیفات،
ان، یلی اسـماع، قـم،الحکمـه ةخلاص ی،ن بن محمدهادیحسمحمدسید،  شیرازییخراسانعلوی لی یعق .۴٨

  . ش١٣٨۵
  . ش١٣٧١، ی سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلام،ن، تهراهیمخزن الادوهمو،  .۴٩
  .تا بی ،یتاب العربکدار ال، روتی، بحیاء علوم الدینا،  محمد بن محمدحامدی، ابوغزال .۵٠
و  علمـی  انتـشارات، تهـران دوم، چـاپ،العلـوم احـصاء  بـن طرخـان،نصر محمد بن محمدفارابی، ابو .۵١

  .ش ١٣۶٣فرهنگی، 
  .ق ١۴١٣المناهل،   دار،وت، بیرهیالفلسف الاعمالهمو،  .۵٢
دار و مکتبـة  ،روتیـبمقدمه و شرح و تعلیق علـی بـوملحم،  ،مضاداتها و الفاضلة نةیالمد هلا آراءهمو،  .۵٣



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢٠

٩۶  

  . ق١٣٧۴الهلال، 
  .م ١٩٩۶ الهلال، ةتبکمدار و  ،روتیبمقدمه و شرح علی بوملحم، ،  المدنیهةالسیاسکتاب همو،  .۵۴
 ةمکتبـبیـروت، فریـد جبـر، ترجمۀ   و سمیح دغیم، جهامیح جیراریصحت،  افلوطینتاسوعاتفلوطین،  .۵۵
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  . ش١٣٨۴توب، کراث میم،  تهران،المسافر زادهمو،  .۵٧
علمـی و انتـشارات  ،، تهـرانششم چاپ الدین مینوی، جلالترجمۀ  ،فلسفه تاریخ، ، فردریککاپلستون .۵٨
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